
چند خرده روایت از شاخص‌های دوره پهلوی

 توسعه‌نیافتگی 
و عقب‌ماندگی

شـرط مهم بقا و دوام هر نظام سیاسـی موضوع 

اسـتقلال و عدم وابسـتگی به بیگانگان اسـت. 

ایـن مسـاله بسـیار حائـز اهمیـت اسـت که یک 

حکومـت برخاسـته از اراده مـردم و نیـاز زمـان و 

در چارچـوب سـنت، فرهنـگ و منافـع عمومـی 

باشـد. از ایـن جهـت اولیـن و بزرگ‌ترین ضعف 

حکومـت پهلـوی مسـاله نفـوذ و سـلطه مطلـق بیگانـگان بود. مطلـق از آن جهت که این سلسـله 

از ابتـدا بـه خواسـت کشـورهای اسـتعمارگر و بـا دسیسـه آنهـا بـر سـر کار آمـد و در طـول دوران 

حکومـت نیـز تابـع اوامر ایشـان بود. 

در اسـفند مـاه 1299 رضاخـان کـه عضـو قزاقخانـه بـود بـا قـدرت و برنامـه انگلیسـی‌ها سـر کار 

آمـد. حکومـت او از ابتـدا تـا انتهـا زیـر نظـر مسـتقیم انگلیسـی‌ها بـوده و مدیریـت آن هـم بـا »لژ 

بیـداری«، تشـکیلات فراماسـونی وابسـته بـه انگلسـتان بـود. در کنـار ایـن مجموعـه نقـش دیگر 

جاسـوس‌های انگلیـس نظیـر »مسـتر ترات« هم در سراسـر ایـام حکومت پهلـوی اول قابل توجه 

اسـت. مسـتر تـرات بـا نـام اصلـی آلـن چارلز تـرات، رئیس سـرویس اطلاعاتـی انگلیـس در ایران 

بود. در قسـمتی از خاطرات »حسـین فردوسـت« درباره نقش مسـتر ترات در به حکومت رسـیدن 

محمدرضا پهلوی این‌طور آمده اسـت: »در آن روزها ]شـهریور 1320[ خود محمدرضا مرا برای 

ملاقـات بـا مسـتر تـرات بـه باغ سـفارت انگلیس در قلهک فرسـتاد و من در آنجا بـا ترات که مردی 

باریک‌انـدام، بـا قـد 180 سـانتی‌متر و سـن حـدودا 50 سـال بـود روبـه‌رو شـدم.« فردوسـت بـه 

ترات می‌گوید: »محمدرضا مرا فرسـتاده تا از شـما بپرسـم وضعیتش چه خواهد شـد و تکلیفش 

چیسـت؟ نکتـه بسـیار عجیـب ایـن اسـت کـه مسـتر تـرات در آن دیـدار از درون کاخ محمدرضـا 

خبـر می‌دهـد و از علاقـه شـدید شـاه بـه آلمان‌هـا انتقـاد می‌کنـد... شـاه هـم بعـد از ایـن ماجرا 

خیلـی جـا می‌خـورد و کامال مقابل شـرط و شـروط‌ تـرات سـپر می‌اندازد!«

عبـاس میلانـی هـم در کتـاب »نگاهـی بـه شـاه« دربـاره نقـش انگلیسـی‌ها و سـایر قدرت‌هـای 

اسـتعماری و عوامـل آنهـا در داخـل کشـور در برکنـاری رضـا شـاه و بـه حکومت رسـیدن پسـرش 

محمدرضـا نوشـته اسـت: »واقعیـت ایـن اسـت که به‌رغم امیـد و گمان او ]رضاخان[، در سـاعات 

و حتـی طـی چنـد روز اول بعـد از اعلان اسـتعفای رضاشـاه، هیچ تضمیـن و حتی یقینی نبود که 

ولیعهـد، شـاه خواهـد شـد. در آن سـاعات و روزهـای اول، انگلیس و روسـیه، به‌عنـوان دو نیروی 

اشـغالگر مملکـت، چنـدان موافـق بـه سـلطنت رسـیدن ولیعهـد نبودنـد... وقتـی وزارت خارجه 

دعـوت رسـمی بـرای شـرکت در ایـن مراسـم ]تحلیـف شـاه جدیـد در مجلـس[ را بـه دو سـفارت 

انگلیـس و روسـیه فرسـتاد، از هـر دو جوابـی واحـد و برای شـاه نگران‌کننده دریافـت کرد. این دو 

سـفارت در رد دعوت وزارت خارجه نوشـتند: »در زمینه به تخت نشسـتن ولیعهد هنوز رهنمودی 

از دولـت خـود دریافـت نکرده‌ایـم.« در همیـن هنگام »ریدر بولارد«، سـفیر وقت انگلیس در ایران 

که از وجود مشـاوران برجسـته‌ای بهره می‌برد محاسـن و منافع به سـلطنت رسـیدن محمدرضا 

پهلـوی را بـرای دولـت انگلیـس گوشـزد می‌کنـد و می‌گوید: »اگر فرض کنیم شـاه مناسـب از کار 

درنیاید می‌توان به‌راحتی او را از کار برکنار کرد.« این مسـتندات کاملا گویای میزان وابسـتگی 

پهلـوی بـه بیگانـگان اسـت. حکومتـی کـه بـا چنیـن سرسـپردگی‌ای بـر سـر کار آمـد و در ادامـه 

نیـز فاقـد هـر گونـه اراده سیاسـی بـود و چـاره‌ای جـز تبعیت تام و تمـام از اربابان خود نداشـت.« 

بنابراین بین سـال‌های 1320 تا 1332 دولت‌ها می‌آمدند و می‌رفتند؛ امثال سـاعد مراغه‌ای، 

صدرالاشـراف و حکیمـی کـه بـر سـر کار آمدنـد عضـو لژ فراماسـونری و وابسـته بـه سیاسـت 

انگلسـتان بودند و شـاه هم عملا کاره‌ای نبود. شـوروی بخش عمده غرب، شـمال غربی، شـمال 

و شـمال شـرقی کشـور را تحت کنترل و اشـغال خود داشـت. در جنوب انگلسـتان مسـلط بود و 

در تهـران یعنـی در مرکـز آمریکایی‌هـا فعالیـت می‌کردنـد. اگرچـه آمریکایی‌ها تـا آن موقع درون 

حکومـت نفوذ نداشـتند و نفـوذ و سـلطه از آن انگلیسـی‌ها بـود ولـی از سـال 1321 نفـوذ خـود 

را شـروع کردنـد. و امـا بیـن سـال‌های 1327 تـا 1330 یـک نهضـت اسـتقلال‌طلبانه توسـط 

برخـی چهره‌هـای ملـی و مذهبـی و بـا پشـتوانه مردم در کشـور شـکل گرفـت. حرکت‌هایی برای 

ملـی شـدن صنعـت نفـت و خلـع یـد انگلسـتان از منابـع نفتی ایـران که از حدود 60 سـال پیش 

آغـاز شـده بـود. پـس از قـدرت یافتـن ایـن جریـان ضـد اسـتعماری در کشـور و در حـدود سـال 

1329 اسـتعمار انگلیـس و آمریـکا کـه منافـع خـود را در خطـر می‌دیدنـد تمـام تلاش خـود را به 

کار بسـتند. »کرمیـت روزولـت« یکـی از اعضـای برجسـته سـازمان سـیا کـه خـود نیـز از طراحان 

اولیـه کودتـای 28 مـرداد بـود، می‌نویسـد: »سـیا پـس از تبـادل نظـر بـا انگلیسـی‌ها، تصمیـم 

بـه‌ سـرنگون کـردن دولـت مصـدق گرفـت، زیـرا مصـدق بـا ملـی کـردن یـک میلیـارد دلار دارایی 

شـرکت نفـت ایـران و انگلیـس، خشـم و غضـب قدرت‌هـای غـرب را برانگیختـه بـود.«  آنهـا بـرای 

بازیابـی قـدرت خـود و کنـار زدن نهضـت ملـی، یـک دولـت و حکومـت نظامـی را توسـط رزم‌آرا بر 

سـر کار می‌آورنـد. بـا فتـوای آیت‌اللـه سیدابوالقاسـم کاشـانی مبنی‌بـر اینکـه رزم‌آرا مهدورالـدم 

اسـت، او توسـط فداییان اسالم از سـر راه نهضت برداشـته شـد. مهره‌های بعدی قدرت آمریکا 

و انگلیـس بـا اوج‌گیـری نهضـت از سـر راه مـردم برداشـته شـدند، امـا سـرویس‌های اطلاعاتـی 

غـرب بـا اختلاف‌افکنـی و جنـگ روانـی بیـن جبهه‌های مختلف نهضت ملی سـر انجـام کودتای 

ننگیـن 28 مـرداد را رقـم زدنـد. در چنیـن شـرایطی می‌بینیـم کـه شـاه مطلقـا کاره‌ای نیسـت. او 

در شـرایط بحرانی به دسـتور اربابان خود از کشـور خارج می‌شـود تا سـرکوب مردم به سـرانجام 

برسـد و شـرایط برای بازگشـت او مهیا شـود. شـاه وقتی از ایران فرار کرد، کودتا توسـط انگلیس 

و آمریـکا صـورت گرفـت و او پـس از کودتـا بازگشـت. در ایـن بـاره روزولـت در خاطراتش می‌گوید  

در ملاقاتـی کـه یـک روز پـس از بازگشـت شـاه از رم بـا وی داشـتم، او بـا لحـن جـدی و رسـمی 

شـروع به صحبت کرد و گفت: »من تاج و تختم را مدیون خداوند، ملتم، ارتشـم و شـخص شـما 

هسـتم... .« بنابراین حکومت پهلوی فاقد اسـتقلال اسـت. پس از این واقعه تا 22 بهمن سـال 

57، ایـران در اشـغال آمریکایی‌هاسـت. بـر اسـاس اسـناد لانـه جاسوسـی در ایـن مقطع سـی و 

چنـد سـاله 35 هـزار مستشـار آمریکایی در کشـور حضـور دارند. 

بـا روی کار آمـدن جـان اف کندی در آمریکا، سـران این کشـور تصمیـم می‌گیرند برای جلوگیری 

از شـورش ملت‌هـا و جلـب رضایـت نسـبی آنهـا برخـی آزادی‌هـای صـوری را در کشـورهای تحت 

اسـتعمار از جملـه ایـران برقـرار کننـد. در ایـن ایـام پس از کشـمکش‌های بسـیار و مخالفت شـاه 

بـا موضـوع اصلاحـات سـاختاری حکومـت، به اعمال نفـوذ دولت آمریکا علی امینـی برای انجام 

ماموریت‌هـا روی کار می‌آیـد. طـرح اصلاحـات ارضـی دامـداری و کشـاورزی کشـور را نابود و آن 

را بـه یـک نظـام وابسـته و وارد‌کننـده تبدیـل کـرد. بـا طـرح موضـوع انجمن‌هـای ایالتی-ولایتی 

و تصویـب لایحـه کاپیتولاسـیون عملا ایران مسـتعمره آمریکا شـد. 

همـه ایـن روایت‌هـا حکایـت از آن دارد کـه مملکـت در اختیـار اجانـب اسـت و شـاه تنهـا 

مجـری برنامه‌هـای آنهاسـت. در دهـه 40 و اوایـل دهـه 50 هـم کـه دولـت دسـت مهره‌هـای 

 دست‌نشـانده آمریـکا یعنـی هویـدا و حسـنعلی منصـور اسـت. آنهـا کـه از اعضـای حـزب 

ایـران نویـن بودنـد در دهـه 30 بـه مجلـس آمدنـد و طی سـال‌های بعد دولت را گرفتند و تا سـال 

56 تمـام برنامه‌هـای لازم بـرای وابسـته کـردن هـر چه بیشـتر کشـور به آمریکا را انجـام دادند. در 

دو سـال آخر منتهی به انقلاب اسالمی یعنی سـال‌های 56 و 57 هم که اعتراضات اوج گرفت 

و مـردم وارد صحنـه شـدند تـا بـا رژیـم وابسـته پهلـوی مبـارزه کنند باز هـم دربار و به‌ویژه شـخص 

شـاه کاره‌ای نیسـتند و این سـفرای آمریکا و انگلیس هسـتند که برای حفظ حاکمیت مسـتقر، 

فعـال هسـتند. ویلیـام سـولیوان، سـفیر آمریـکا در تهـران، 9 نوامبر )18 آبان 57( در گزارشـی با 

عنـوان »فکـر کـردن بـه آنچـه فکـر نکردنـی اسـت« زنـگ خطر سـقوط شـاه را بـرای کاخ سـفید به 

صـدا درآورد و در 20 دسـامبر )29 آذر 57( پـس از ملاقـات بـا رئیـس دولـت نظامـی، غلامرضـا 

ازهاری و شـنیدن حرف‌های او با قاطعیت به دولتمردان کشـور متبوع خود نوشـت که »سـقوط 

شـاه غیرقابـل اجتنـاب بـه نظر می‌رسـد.« او در ماه‌های منتهی به پیـروزی انقلاب، بارها از وزارت 

خارجـه زمـان خـروج شـاه را اسـتعلام می‌کنـد. در واقـع در این مقطع هم آمریکاسـت که تصمیم 

می‌گیرد شـخص اول یک نظام سیاسـی چه وقت باید از کشـورش خارج شـود. پیش از تشـکیل 

دولـت بختیـار و خـروج شـاه از ایـران، کنفرانـس گوآدلـپ بـا حضـور کارتـر رئیس‌جمهـور آمریکا، 

ژیسکاردسـتن رئیس‌جمهـور فرانسـه، اشـمیت صـدر اعظـم آلمـان غربی و کالاهان نخسـت‌وزیر 

انگلسـتان در جزیـره گوآدلـپ تشـکیل شـد. در ایـن کنفرانـس دربـاره مسـائل مهمـی از جملـه 

وقایـع ایـران و تصمیـم نهایـی دربـاره سرنوشـت شـاه و آینـده ایـران گرفتـه شـد. بلافاصلـه پس از 

ایـن کنفرانـس، ژنـرال رابـرت هایـزر بـه تهـران اعزام شـد و ماموریـت اصلی وی ترتیب خروج شـاه 

بـود. او به‌سـرعت مذاکـرات خـود را بـا فرماندهـان نظامی آغاز کرد. ارتشـبد قره‌باغی در خاطرات 

خـود آورده اسـت کـه هایـزر در ایـن جلسـه به‌صراحـت اعالم داشـت کـه »دیگـر دولـت آمریکا از 

اعلی‌حضـرت پشـتیبانی نمی‌کنـد... نه‌تنهـا دولـت آمریـکا بلکـه دولت‌هـای اروپایـی هـم دیگر 

از اعلـی حضـرت پشـتیبانی نمی‌نمایند.« )قره‌باغـی، صص139-142(

هایزر که از دی‌ ماه 1357 مدیریت شورای دفاع را برعهده داشت، در خاطرات خود می‌نویسد: 

»مـن بـه امـرای ارتـش گفتـه‌ام بایـد بـا نخسـت‌وزیر بختیـار همـکاری کنیـد. خسـروداد گفـت: 

همکاری نمی‌کنیـم... . رحیمـی گفـت: همـکاری نمی‌کنیـم... . ربیعـی هم حاضـر به همکاری 

نشـد... . مـن بـه آنهـا توهیـن کردم که شـما حـق مخالفت نداریـد. آنها گفتنـد: اعلی‌حضرت... 

. گفتـم مثـل مـوش دم او را می‌گیریـم و بیـرون می‌اندازیـم....« )خاطـرات هایـزر- مرکـز اسـناد 

انقلاب اسالمی(

شـاه پیـش از رفتـن، از جملـه اقداماتـی کـه انجام داد قدردانی از مقامـات آمریکایی در ایران بود 

کـه در طـول ایـن مـدت خدمـات ارزنـده‌ای را به رژیم پهلـوی ارائه داده بودنـد. او همچنین اعلام 

کـرد کـه منتظـر واکنـش آمریـکا دربـاره زمـان خروجـش از کشـور خواهـد ماند امـا می‌خواهد که 

برنامه‌ریـزی رفتـن او از 17 ژانویـه دیرتر نشـود. 

اینهـا تنهـا گوشـه‌‌ای از روایـت سرسـپردگی حکومـت پهلـوی و محمدرضـا شـاه اسـت. او کـه بـا 

اراده و تصمیـم دولـت انگلیـس به سـلطنت رسـیده بـود و با کودتای ننگین انگلیسـی- آمریکایی 

حیـات سیاسـی از دسـت رفتـه سـلطنتش را بازیافتـه بـود، سـرانجام بـا پایـان تاریـخ مصرفـش با 

تصمیـم آمریـکا و دیگـر دول غربـی و بـه اراده مـردم ایـران مجبـور به ترک کشـور شـد و هـر آنچه را 

در این سـال‌ها اندوخته بود، گذاشـت و با چشـمانی اشـکبار و در اوج ذلت از کشـور فرار کرد. 

در ســال ۵۵ وضعیــت مــا از  عباس سلیمی‌نمین
نظــر زیرســاختی فاجعه بود. پژوهشگر تاریخ معاصر

ــرمایه‌گذاری‌های  ــری س ــور یک‌س ــرفت کش ــرای پیش ب

زیرســاختی بایــد داشــته باشــید. تنها کار زیرســاختی 

انجــام می‌گیــرد، بحــث  کــه در دوران پهلــوی 

ــران  ــه ای ــا ب ــم آمریکایی‌ه ــه آن ه ــت ک ــن اس ذوب‌آه

ــا  ــود را ب ــه خ ــه رابط ــرای اینک ــا ب ــد. روس‌ه نمی‌دهن

ایــران حســنه کننــد– در مقطعــی رابطــه کامــا قطــع 

بــود- ذوب‌آهــن را بــه ایــران می‌دهنــد. والا در 

هیچ‌زمینــه‌ای ذیــل آمریــکا بــه توســعه اقتصــادی 

نمی‌رســیم. بــه لحــاظ انــرژی وضعیــت فاجعــه اســت. 

علــم در خاطــرات خــود می‌گویــد: »مــن در ســال ۵۵ 

بــرای روشــنایی خانــه خــود موتــور بــرق خریــدم؛ 

چراکــه ســاعت‌ها قطعــی بــرق وجــود داشــت.« ایــن 

بــرای ســال ۵۵ و آن‌هــم بــرای شــهر تهــران اســت، نــه 

در شــهرهای کوچــک. وزیــر دربــار بــرای خانــه خــود 

ــرد  ــاد ب ــد از ی ــرق می‌خــرد. به‌هــر حــال نبای ــور ب موت

ــه کاخ  ــمالی ک ــق ش ــود و مناط ــتثنا ب ــران اس ــه ته ک

شاه در آن قرار داشت، استثناتر.

 ایــن تــازه در مقطعــی اســت کــه خود علــم می‌گوید در 

آمارگیــری صورت‌گرفتــه تنهــا یــک درصــد روســتاهای 

کشــور بــرق دارنــد؛ یعنــی از ۷۰ درصــد جمعیــت 

کشــور کــه در روســتاها ســاکنند، تنهــا یــک درصــد 

از امــکان بــرق برخوردارنــد و مابقــی از ایــن موهبــت 

محرومنــد. علــم تاکیــد می‌کنــد کــه ایــن فاجعه اســت 

و ادامــه می‌دهــد کــه از ایــن جمعیــت فقــط ۴ درصــد 

از آب‌خــوردن برخــوردار هســتند. ایــن حرف‌هایــی که 

گفتــه می‌شــود کشــور توســعه داشــت، واقعــا محــل 

تعجــب اســت. مگــر می‌شــود کشــوری بــدون انــرژی 

توســعه داشــته باشــد. انــرژی یکــی از ارکان توســعه 

کشــوری اســت. 

مگــر می‌شــود بــدون زیرســاخت حمل‌ونقــل توســعه 

ــور در  ــل در کش ــت حمل‌ونق ــید؟ وضعی ــته باش داش

ایــن دوره فاجعــه اســت و هیچ‌کــدام از ایــن بزرگراه‌هــا 

در آن زمــان وجــود نداشــت. فقــط یک بزرگــراه تهران- 

کــرج بــود. خاطــرات برخــی درباریــان را کــه بخوانیــد، 

ــه  ــی، رابط ــک بارندگ ــا ی ــه ب ــد ک ــد ش ــه خواهی متوج

ــتان‌ها  ــد، زمس ــع می‌ش ــم قط ــا ه ــزرگ ب ــهرهای ب ش

چندیــن مــاه رابطــه شــهرها قطــع بــود. بــرای ایجــاد 

صنعــت حتمــا بایــد جهــت تامیــن مــواد اولیــه و 

ــد.  ــرار کنی ــاط برق ــف ارتب ــای مختل ــا جاه ــات ب قطع

ایــن درحالــی اســت کــه اصــا حمل‌ونقلــی در کشــور 

وجــود نداشــت. 

تربیــت نیــروی انســانی در ســال ۵۵ فاجعــه اســت. 

عمــده پزشــکان مــا پاکســتانی و هنــدی بودنــد و 

تربیــت نیــروی انســانی نداشــتیم. مگــر می‌شــود 

توســعه بــدون تربیــت نیــروی انســانی داشــت؟ 

آموزش‌وپــرورش وضعیــت فاجعه‌بــاری دارد. 

بــه نظــر مــن باوجــودی کــه مــا در وضعیــت فلاکت‌بــار 

ایــن چنینــی بودیــم، اگــر شــأن مــا حفــظ می‌شــد، 

بــاز هــم بــه ســمت انقــاب حرکــت نمی‌کردیــم. آنچــه 

بیشــتر از همــه موثــر اســت، تحقیــر ملــت ایران اســت. 

ملــت ایــران تحمــل ســختی‌های نــداری و کمبــود را 

داشــته ولــی آنچــه در دوران پهلــوی اول و دوم رخ 

می‌دهــد کــه مــردم آن را تحمــل نمی‌کننــد، تحقیــر 

در بالاتریــن حــد خــودش اســت. درخصــوص ماجرای 

ــه  ــن ب ــد: »م ــم می‌گوی ــه‌گانه، عل ــر س ــن و جزای بحری

ســفیر انگلیــس گفتــم شــما مــا را میــان ملــت ضایــع 

می‌کنیــد. هــم بحریــن و هــم جزایــر ســه‌گانه را از 

ــد  ــا خواهی ــردا از م ــتان را ف ــم خوزس ــد و ه ــا گرفتی م

گرفــت. بــا ایــن وضــع چــه اعتبــاری بیــن مــردم خــود 

خواهیــم داشــت؟« بعدهــا بــرای اینکــه اعتبــار شــاه 

ــش  ــای ارت ــد نیروه ــازه می‌دهن ــد، اج ــن کنن را تامی

شاهنشــاهی در بخشــی از جزیــره ابوموســی مســتقر 

شــوند، امــا انگلیســی‌ها جزیــره ابوموســی را به‌طــور 

کامــل بــه امــارات دادنــد. 

ــی  ــه دولت ــت ک ــت آن اس ــک مل ــر ی ــن تحقی بالاتری

بخشــی از خــاک خــود را بــه بیگانــه تحویــل بدهــد. 

آیــا ایــن ملــت حقارتــی بالاتــر از ایــن خواهند داشــت؟ 

اینکــه قراردادهایــی تنظیــم کننــد کــه از ملــت ایــران 

ــود  ــر وج ــر بالات ــن تحقی ــد؛ از ای ــش بگیرن ــق توح ح

دارد؟ افــرادی را در ایــران به‌عنــوان مستشــار بیاورنــد 

کــه بــه هیچ‌عنــوان لیاقــت کارشناســی هــم نداشــته 

باشــند. 

در اواخــر عمــر رژیــم پهلــوی که اعتراضات گســترده‌تر 

ــرای اینکــه قیــام مــردم را آرام کننــد در  ــود، ب شــده ب

ســه‌نوبت اجــازه دادنــد یک‌ســری از مســئولان رژیــم 

دســتگیر شــوند. 

هویــدا، نصیــری، و یک‌ســری از دســت‌اندرکاران 

ــرار  ــه ق ــد ک ــد‌ آی ــور پدی ــن تص ــا ای ــدند ت ــتگیر ش دس

اســت رفــرم و تغییــری جــدی حاصــل شــود. ازجملــه 

کســانی کــه دســتگیر می‌شــوند چنــد تن از مســئولان 

ــا  ــراردادی ب ــه ق ــتند ک ــی هس ــرکت آمریکای ــک ش ی

وزارت بهــداری آن زمــان منعقــد کــرده بودنــد تــا 

ــا  ــد. اینه ــزه کنن ــی را مکانی ــن اجتماع ــتم تامی سیس

چــه کســانی بودنــد کــه شــرکت را تاســیس کردنــد؟ 

ــا  ــته و اینج ــام برگش ــه از ویتن ــی ک ــربازان آمریکای س

ــم  ــد و به‌رغ ــرده بودن ــت ک ــری درس ــرکت کامپیوت ش

دریافــت مقادیــر زیــادی پــول، هیــچ‌کاری هــم نکــرده 

ــتند.  ــش را نداش ــا تخصص ــه اساس ــد؛ چراک بودن

ازجملــه مــواردی کــه دســتگیر شــدند، اینهــا بودنــد. 

ــاران  ــیون مستش ــون کاپیتولاس ــت قان ــه تح ــا اینک ب

آمریکایــی در ایــران نبایــد دســتگیر می‌شــدند. 

چــون گنــد ایــن چپــاول امــوال ایــران بــالا آمــده بــود، 

ــرکت و دو  ــن ش ــس ای ــد رئی ــازه دادن ــا اج آمریکایی‌ه

تــن از معاونانــش دســتگیر شــوند. گذشــت و گذشــت 

تــا بازداشــت آنهــا بــا انقــاب مصــادف شــد.

 دربــاره روســای ایــن شــرکت کتابــی نوشــته شــده بــه 

ــاب  ــل از انق ــد قب ــا هرچن ــا. اینه ــرار عقاب‌ه ــام ف ن

ــود  ــوری ب ــان ص ــی دستگیری‌ش ــدند ول ــتگیر ش دس

و اساســا قــرار نبــود مجــازات شــوند. انقــاب کــه بــه 

ــد.  ــاد ش ــی ایج ــاس نگران ــید، احس ــروزی رس پی

لــذا آمریکایی‌هــا هواپیمــا بــه ترکیــه آوردنــد و اینهــا را 

از زنــدان فــراری دادنــد و بــه ترکیــه بردنــد.

 در کتــاب یادشــده شــرح ایــن فــرار آمــده اســت. آنجــا 

می‌گویــد اینهــا در ویتنــام جــزء نیروهــای آمریکایــی 

ــود  ــرار ب ــد، ق ــت کنن ــود خدم ــرار نب ــی ق ــد؛ یعن ‌بودن

چپــاول کننــد. در خاطــرات ابوالحســن ابتهــاج هــم 

می‌خوانیــد کــه »آرتور میلســپو« که رئیــس خزانه‌داری 

ــد،  ــران بیای ــه ای ــه ب ــل از اینک ــود، قب ــده ب ــران ش ای

روانــی بــود و مدتــی به‌عنــوان یــک بیمــار روانــی در 

بیمارســتان اعصــاب و روان بســتری شــده بــود. ایــن را 

آمریکایی‌هــا بــرای ایــران فرســتاده بودنــد و همــه‌کاره 

اقتصــاد ایــران کــرده بودنــد. 

ــور  ــناس ام ــدار و کارش ــک بانک ــاج ی ــن ابته ابوالحس

بانکداری بود و قبل از کودتای ۲۸ مرداد در ســازمان 

ملــل کارشــناس مالــی بــود. همیــن بــا آمریکایی‌هــا 

درگیــر شــد کــه مــردم ایــران را تحقیــر می‌کنیــد. 

کاپیتولاســیون کــه بــر ایــران تحمیــل کردنــد و از ملــت 

ایــران حــق توحــش مطالبــه می‌کردنــد، هــم نمونه‌ای 

دیگــر از ایــن تحقیــر ملــت ایــران بــود.

 درحقیقــت عمــده عامــل محرکه ملت ایــران، تحقیری 

ــرای  ــتعمار ب ــتبداد و اس ــن اس ــد بی ــه در پیون ــود ک ب

چپــاول حداکثــری ملــت ایجــاد می‌شــد. حقوق‌شــان 

به‌طــور کامــل لگدمــال می‌شــد و تحقیــر می‌شــدند 

تــا نتواننــد در امــور خــود مشــارکت کننــد. 
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شاه چگونه آمد؟ چگونه رفت؟

 روایت تلاش نافرجام آمریکا 
برای حفظ پهلوی


